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  چکیده 

نیما مقدمات زبان فرانسه را در مدرسه سن لویی فرا گرفت و بعد از ترك مدرسه به خاطر علاقه به 
ن فرانسه را رها نکرد و به کمک فرهنگ لغت و احتمالا به کمک خویشاوندان و ادبیات مغرب زمین، زبا

دوستان آشنا به زبان فرانسه، توانست متن اصلی برخی آثار فرانسوي را مطالعه کند و از آنها تاثیر بپذیرد؛ 
ه هاي اما آشنایی نیما به زبان فرانسه و مطالعۀ برخی آثار به زبان اصلی، موجب نشد که او به ترجم

که  اشاراتی دارد غرب، آثار ادبیهاي فارسی خصوص ترجمهاعتنا باشد. نیما در فارسیِ آثار ادبی غرب بی
آثار ادبی تردید بخشی از آشنایی او با خوانده و بیها را میترجمهاین دهد او با علاقه اغلب نشان می

. هدف اصلی این مقاله، مطالعۀ اثرپذیري تبوده اس ي فارسیهااز راه ترجمه ها،ثرپذیري او از آناو  غرب
  هایی از این تأثیرپذیري بوده است.هاي فارسیِ آثار ادبی غرب و نشان دادن نمونهنیما از ترجمه

  هاي فارسی، اثرپذیري.: نیما، آثار ادبی غرب، زبان فرانسه، ترجمهواژگان کلیدي
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  ) مقدمه   1

 هاي فرانسه و فارسی وزبان طریقاز  آثار، آن تأثیرپذیري او از و آشنایی نیما با آثار ادبی غرب
براي زبان عربی به خاطر این » بسیار کم«. آوردن قید کم عربی بوده استبسیار حد  دراحتمالاً 

دهد مطالعۀ منابع عربی براي نیما خیلی جدي نبوده است. تنها اشارة است که قراین نشان می
او  نیما به منابع عربی، مطالعۀ چند شماره از روزنامۀ الاهرام مصر است که دوستی، گاهی براي

هاي ادبی این چند شماره از الاهرام است که احوال شاعري می فرستاده است؛ نیما در بخش
  انی فرانسوي را مطالعه کرده است.فرانسوي و همچنین فصلی از رم

نشان از آشنایی او با  یش،هااشارات نیما به برخی شاعران، نویسندگان و آثار غربی در نوشته
هاي تردید نیما بخشی از این آشنایی را از راه ترجمهو بی دارد رانسهویژه فهمغرب زمین ب ادبیات

تا کنون پژوهشی جدي به زبان فارسی، در خصوص تاثیر پذیري  .1فارسی به دست آورده است
ویژه فرانسه صورت نگرفته است. هرچه در این باب گفته نیما از ترجمه هاي آثار ادبی غرب به

اي باشد ه حاضر گامی است کوتاه در این زمینه به امید آنکه مقدمهشده در حد اشاره است و مقال
   تر.هاي گستردهبراي پژوهش

  هاي فرانسوي) نیما و ترجمه2
طور دقیق، معلوم نیست او هبا زبان فرانسه آشنا شد؛ اما ب» سن لویی«کاتولیک  مدرسۀ درا نیم

است که نیما در سن مسلم است، این در آن مدرسه، زبان فرانسه را تا چه حدي فراگرفت. آنچه 
رسد او بعد از ترك مدرسه با با الفبا و مقدمات زبان فرانسه آشنا شد. به نظر می لویی، دست کم

 دانِ خود، توانستهو احتمالاً به یاري خویشان و آشنایان فرانسهفرانسوي ت اکمک فرهنگ لغ
آشنایی با زبان خارجی راه « که است نوشته هایی از آثار فرانسوي را مطالعه کند. نیمانمونه است
 و از مدرسه کاوش من در این راه بعد از جدایی گذاشت. ثمرة م منـرا پیش چش ايتازه

(نوري،  »من دیده شود افسانۀ ممکن است در منظومۀ، گذرانیدن دوران دلدادگی بدانجامی
1385 :99.(   

ي »هاشب«اشعار فرانسوي از جمله  پژوهشگران آشنا به شعر فرانسوي هم به رد پاي برخی
رسد آشنایی نیما با شعر موسه و تاثیرپذیري او از آن به نظر می. 2اندموسه در افسانه اشاره کرده

حتی یک صفحه هم از این مجموعه به  1302چون که تا سال به واسطه متن اصلی بوده است؛ 
ي لامارتین »پرلودها«و » امیلی« از »یادگار«تأثیرپذیري نیما در شعر . فارسی ترجمه نشده بود

به فارسی ترجمه نشده  1317تا سال هم بواسطۀ متن اصلی بوده است چون این اشعار هم 
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که منبع الهام برخی از آنها به احتمال زیاد  نیما تعدادي حکایت تمثیلی هم ساخته است .3ندبود
-اس لهستانی در این باره میشنهاي اصلی فابل هاي فرانسوي بوده است. ماخالسکی ایرانمتن

ر شعر فرانسوي در قصه هاي نیما یوشیج محسوس است. افسانۀ خروس و روباه یتأث«نویسد: 
یا در خصوص  ).303: 1350(هنرمندي،  »اي است از قصۀ کلاغ و روباه لافونتندستکاري ساده

کلاسیک  قصۀ موسوم به چشمۀ کوچک یادآور شاعر« نویسد:نیما می» کوچک ۀچشم«حکایت 
مترجم مقالۀ ماخالسکی در پاورقی  ،هنرمندي(همان).  »سعدي و قصۀ قطرة باران و دریاست

 »نزدیک است تا شعر سعدي هتیتئوفیل گو »چشمه« این قصه بیشتر به شعر« کند کهاضافه می
  (همان). 

دیگران هاي فرانسوي را نداشته و ممکن است کسانی، مدعی باشند که نیما توانایی مطالعۀ متن
در چنین مواردي، مدعی جهت اثبات ادعایش، لازم  که اندکردهها را براي او ترجمه میاین متن

است اسناد و مدارکی را ارائه دهد. ذبیح االله منصوري که مدتی در جمعی دوستانه با نیما و 
روسی یک بار ترجمه شعر نوِ یک شاعر «هدایت و علی خادم و... معاشرت داشته، گفته است که 

را در آن جمع خواندم و نیما سخت تحت تاثیر قرار گرفت و خوشش آمد و فکرش را به کار 
انداخت که در این زمینه در ایران کاري انجام دهد. نیما کاري کرد که امروز میلیونها جوان 

این من بودم که شعر نو را «). همچنین گفته که 126: 1382(جمشیدي، » مشتاق آن شده اند
نیما انداختم. یک شب ترجمه یک شعر فرانسوي را برایش خواندم آنقدر باهوش و  توي دهن

زرنگ بود که فکر را گرفت. حالا نام نیما تمام ایران را گرفته و جوانها شیفته و واله شعر نو شده 
  ). 196: 1382(جمشیدي، » اند

هاي در ترجمۀ متناحتمالاً نیما  از این دارد که صحت داشته باشد نشاناگر سخن منصوري 
گرفته فرانسوي از دوستانی مثل منصوري که به زبان فرانسه آشنایی کافی داشتند کمک می

اما هیچ پژوهشگر و منتقد مطلع از تاریخ ادبیات معاصر نخواهد پذیرفت که تنها عامل  است.
ت صورنوگرایی نیما شنیدن ترجمۀ یکی دو قطعه شعر اروپایی از زبان منصوري ـآن هم در

دانیم این بوده است. حال ما نمی -هاي ارائه شدهصـحت سخن منصـوري و صحت ترجـمه
نگاشته م دیگران ـبوده یا این که به قلاو هایی که منصوري در آن جمع خوانده از آنِ خود ترجمه

ر و ترجمه شعر نبوده است و نگارنده نیز که ـوري اهل شعـمنصباید توجه داشت که . 4است شده
داشته،  استقصایی نزدیک به تام 1332سال  هاي اشعار فرنگیِ چاپ شده تاتجوي ترجمهدر جس

  .  5استترجمۀ شعري از منصوري ندیده 
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  فارسی آثار ادبی غرب هاي) اشارات نیما به ترجمه3
-اظهار نظرهایی کرده است که نشان می ،غرب آثار ادبیهاي فارسی نیما در خصوص ترجمه 

و  آثار ادبی غربتردید بخشی از آشنایی او با خوانده و بیها را میاغلب ترجمه دهد او با علاقه
  ها بوده است. شاملو هم در این باره گفته است: از راه ترجمهآثار  تأثیرپذیري او از آن

که ترجمۀ آثار شاعران بزرگ روسی و اروپایی معاصر در مطبوعات ایران رواج یافت 1322 از« 
آنان هم از این راه آشنا شد و از آن جمله با ناظم حکمت که فعالیت براي وا داشتن با آثار  طبعاً

حکومت ترکیه به آزاد کردن او پس از هفده سال زندان با ترجمۀ شعرهاي او همراه بود. این آثار 
شد. چون در شعر او قالب چنان سوار بر محتوا است که گاه شعر هاي خوبی عرضه نمیبا ترجمه
بد را  هاي واقعاکند ولی من خود شاهد بودم که همین برگردانلی غیر قابل ترجمه میرا به ک

  ).161ـ 160: 1385(حریري، » خوانداي میهم با چه علاقه
  هاي فارسی اشعار غربی نوشته است:به شین. پرتو، در خصوص ترجمه اينیما در نامه 
به سبک رمانتیک خارجی را، بدون همانطوري که با وضع رکیک و افتضاح آوري اشعار «  

وجود آورده ه هاي مختلف بکه طبقات و دوره مطالعه در خصایص زبان کلاسیک و رمانتیک
مصرف خوانندگان که خود را هاي بیآورند و چشماست، با بیان کلاسیک به نظم فارسی در می

کنند. برند نگاه میمی حظاي می دانند رو به آن دویده و با وضعی که نیاز از رهبر کار کشتهبی
: 1385(نیما،  »وجود نیامده استه بزك در روي پوست است. به عقیدة من در مغز تفاوتی ب

286.(  
  :هاي همسایه هم نوشته استدر حرف نیما 
زنید من مطمئن هستم شخص شما که ذوق و شوق هاي منظوم این دوره حرف میاز ترجمه«  

-... من خیلی افسوس می زنیدۀ شبیه به کار دیگران، دست نمیکافی دارید به این کار ناشایست
هر چه به زبان ما در آمده است فاسد و ناقص و لوس و  هاي نظم پوشکین مثلاًخورم از ترجمه

خنک و زننده است. چون با زبان و کلمات و طرز کار خود ساخته نشده است و موضوع را از اثر 
جسس کرده، ترجمۀ آن اشعار با این وضع یک جنایت ادبی انداخته است. براي آدم با ذوق و ت

   ).168ـ 167(همان:  »است
  :خوانیمهاي همسایه میحرف باز در 
را دیدم و مطلب را بهتر دریافتم. یک اشتباه در کار بود و قدري سهل انگاري  نوي میر ترجمۀ« 

در مجله که اشعار پوشکین  خرج داده شده ولیه در عدد. از ده سال به این طرف خیلی اقتصاد ب
(همان:  »کند باید این چیزها باشد، ولی قلم شیوا و پخته استرا پسر خاله آنقدر سقط ترجمه می

115.(  
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  هاي عربی آثار ادبی غرب) اشارت نیما به ترجمه4
دهندکه مطالعۀ منابع عربی براي نیما خیلی جدي نبوده است. تنها اشاره نیما به قراین نشان می

مصر است که دوستی، گاهی براي او می  الاهرامبع عربی، مطالعه چند شماره از روزنامه منا
فرستاده است؛ نیما در بخشهاي ادبی این چند شماره است که احوال شاعري فرانسوي و 
همچنین فصلی از رمانی فرانسوي و بخشهایی از چند داستان عربی را مطالعه کرده است. اگر 

یما محدود به چند شماره روزنامه الاهرام باشد در آن صورت اگر نیما از مطالعه منابع عربی ن
نیما به تاریخ  اي کهنامهدر  مجراي زبان عربی تاثیري هم پذیرفته باشد بسیار ناچیز خواهد بود.

   آمده است: به دوستی نوشته شده، 1308دوازدهم آبان 
نتظر باشم دوست خود را متضرر کرده از اي براي مشغولیات خود بخوانم باید ماگر چیز تازه«  

داشته باشد براي من بفرستد. ممکن  هاي ادبی یا فلسفی اتفاقاکه قسمت» الاهرام«نسخه هاي 
ادمون است به دلخواه چیزهایی در آنها یافت شود. این دو شماره که بد نبود. یکی از آنها از 

ساوي. مرور به این قبیل شاعر فرانسوي صحبت کرده است. به قول عرب فرن روستان
اصطلاحات هم خالی از تفریح نیست. بعلاوه مطالعۀ قسمتی از رمان هاي عرب به من 

ی ارتباط ضاحساساتی داده است که از خواندن بعضی از اخبار آن نواحی فکر من با خاطرات مفرو
ل گوتیه تئوفی» سرگذشت یک مومیایی«برم. فصل اول پیدا می کند که از آن ارتباط کیف می

   ).357ـ 356:  1376(نیما،  »شاعر فرانسوي را با همین شوق در چند سال قبل خواندم

  هاي فرانسوي هاي فارسی فابل) حکایات تمثیلی نیما و ترجمه5
هرچند به احتمال  این است که بگوییمنیما لازم است  تمثیلی هايآنچه در ارتباط با حکایت 

طور هها باین حکایتاست اما  هاي فرانسوي سرودههام از فابلزیاد نیما این حکایات را با ال
پردازي، بخصوص از زبان حکایت اگرچهغیرمستقیم محصول نهضت ترجمۀ اشعار غربی است. 

هاي غربی به و نظم فابل حیوانات جزو سنّت ادبیات فارسی بود اما در دورة معاصر با ترجمه
هاي لافونتن یافت. دلایل عمدة ترجمه و نظم فابلفارسی این سنت براي زمان کوتاهی رونق 

هاي لافونتن و فلوریان جزو نخستین آثار فرانسوي بودند که فابل به فارس هم، این بود که اولاً
که آنها را به فارسی  بودندو ایرانیان علاقمند  ندشدایران تدریس می زبانِ فرانسوي رسِادر مد

ن کسی بود که در ایران تعدادي از آنها را به نظم فارسی سید اشرف حسینی نخستی .ترجمه کنند
تعدادي از فابل هاي لافونتن از طرف اعضاي دانشکده  در آورد و در اختیار مدارس گذاشت. ثانیاً

به نثر ترجمه و در مجلّۀ دانشکده به مسابقه گذاشته شد تا شاعران ایرانی آنها را منظوم کنند. 
حکمت و رشید یاسمی در نظم فابل هاي لافونتن پیشرو بودند.  ملک الشعراي بهار، علی اصغر
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 أکردند که منشهاي دیگري هم منظوم میهاي لافونتن، حکایتاین شاعران علاوه بر نظم فابل
خصوص از زبان حیوانات در شعر عصر مشروطه و هپردازي بایرانی داشت. به این ترتیب حکایت

آزمایی کردند. نیما هم در فاصلۀ ر این عرصه طبعرضاشاهی رونق یافت و اغلب شاعران د
تعدادي حکایت تمثیلی به شیوة سنتی ساخته تا هم توانایی خود در این  1316تا  1300سالهاي 

اي گرایان بکشد و هم در ظاهر نشان داده که او مخالف سنّت نیست. اشارهزمینه را به رخ سنت
هد که او چندان اعتقادي به حکایت تمثیلی نداشته دهاي نیما هست که نشان میدر یکی از نامه

سال در کرده است. نیما اندیشی اقدام به سرودن حکایات تمثیلی میتبلکه از روي مصلح
  چنین نوشته است: ،اي به متکان نمایندة معارف آملدر نامه1307

 .ی این جاستاند. خلاف امر طبیعفایده کشیدهاي در این راه با مواعظ خود زحمت بیعده«  
ام و اشخاصی که سعدي، ابن یمین و لافونتن از رفقاي هیچکدام از اشخاص که از آنها اسم برده

اند بطور قطع علت اصلی هر حقیقتی را پیدا کنند به اینکه آیا ممکن معروف آنها هستند، نخواسته
نات مادون و است باعث تولد آن شد یا نه! براي جستن اصل صفات نه فقط از انسان به حیوا

اند بلکه مضامین اخلاقی آنها براي مردم، حس پاك و طبقات و اجناس مختلفۀ آنها تجاوز نکرده
اند. هاي خود را ساختهعظهوشفقت و سلیقۀ خود آنها بوده است. مطابق با همان میزان شعرها و م

  ).293: 1376(نیما،  »به همین واسطه اغلب بی اثر!
-هاي تمثیلی نیما ترجمۀ فابلحکایتاز هم یادآوري کنیم که هیچ یک لازم است این نکته را   

هاي فرانسوي نیست بلکه چنانکه پیشتر گفتیم نیما برخی از حکایات خود را با الهام از آنها 
  ساخته است.

  هاي فارسی آثار ادبی غرب) تأثیرپذیري نیما از ترجمه6
ویژه شعر، بی توجه نبوده و اغلب دبی غرب بههاي فارسی آثار اچنانکه اشاره شد نیما به ترجمه

کرده است. اگر شعر نیما را محصول آشنایی نیما با ادبیات مغرب زمین به آنها را مطالعه می
خصوص ادبیات فرانسه و تأثیرپذیري او از این ادبیات بدانیم دست کم نیمی از این آشنایی و 

تاثیرپذیري نیما از ادبیات مغرب زمین فقط به هاي فارسی بوده است. تاثیرپذیري از راه ترجمه
شود بلکه دامنۀ این تاثیرپذیري گسترده است و فرم بیرونی، فرم اخذ مضمون محدود نمی

گیرد. طبیعتاً بخشی از این درونی، توصیف و تصویر و شگردهاي روایت و ... هم در بر می
هاي نیما به دقیق تاثیرپذیري هاي فارسی بوده است؛ اما تفکیکتاثیرپذیري از راه ترجمه

پذیر هاي فارسی غیر از برخی موارد، امکانتاثیرپذیري از متون اصلی و تاثیرپذیري از ترجمه
  نیست. 
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اي «نیما فقط در ذیل دو قطعه، به منابع غربی اشاره کرده است. یکی از این موارد قطعۀ   
یِ صحنه سومِ پردة چهارم است که در واقع بازسازي منظوم ترجمۀ فارس» عاشق فسرده

نمایشنامۀ اتللو به قلم عبدالحسین نوشین است که در مجموعۀ اشعار نیما، ذیل این قطعه به 
اشتباه صحنه اولِ پرده پنجم ثبت شده است. ظاهراً نوشین از نیما درخواست نظم این صحنه از 

ظم نیما آمده است. مورد اتللو را کرده است؛ چون در ترجمه نوشین هم به جاي ترجمۀ منثور، ن
است که نیما گفته: این قطعه در جواب ترجمۀ منثور مسعود فرزاد از قطعه » خرمنها«دیگر قطعۀ 

آرتور هوف » بیا اي شاعر«). فرزاد ترجمه قطعه 306: 1371کلاف است (نیما،» بیا اي شاعر«
یران ) را در روزنامه ا1861-1819شاعرانگلیسی ( Arthur Hugh Clough)(کلاف 

  )به چاپ رسانده است.6869 ماره، ش1321(
گوته و » فاوست«لرمانتوف، » اهریمن«در ادامۀ این مبحث، تاثیرپذیري نیما از ترجمۀ فارسی   
هاي تاثیرپذیري نیما از ترجمه آثار ادبی غرب، نشان عنوان نمونهریلکه را به» آنکه می گرید«

ی این آثار در منابع معلوم و در تاریخ مشخص به هاي فارسخواهیم داد؛ به این سبب که ترجمه
هاي تاثیرپذیري در آنها مشخص است ولی به اند؛ اما برخی اشعار هست که نشانهچاپ رسیده

کنیم. اي پیش از خلق آن اشعار، از آوردن آنها خودداري میسبب نبود ترجمۀ فارسیِ چاپ شده
أس آلود حاکم بر شعر، شباهت زیادي به که از نظر صورت و معنی و فضاي ی» آقاتوکا«مثل 

ـ 118) دارد (تورگینف: 1883-1818ي ایوان تورگینف نویسنده و شاعر روسی (»توکا«قطعۀ 
» سرباز فولادین«و » شهیدگمنام«، »خانواده سرباز«، »محبس«هاي داستانی ). یا منظومه119

اد جماهیر شوروي که تحت تأثیر که به احتمال زیاد با تاثیر از ادبیات روس یا ادبیات ملل اتح
ماند که اند. حمیدیان نوشته است که خانواده سرباز، به داستانی میادبیات روس بود سروده شده

با تمام جزئیات ترجمه شده ولی در شهید گمنام و سرباز فولادین قالبِ کلی اقتباس شده است 
ا نوشته است که در این داستان پور هم دربارة منظومۀ محبس نیم). آرین60: 1383(حمیدیان، 

آورد که شعر او را به آثار نکراسف آور است و گاهی مناظري پدید میرئالیسم گوینده حیرت
دانست و به احتمال ترجمۀ فارسی ). نیما زبان روسی نمی595: 3، ج1382سازد (نزدیک می

است و احتمال دیگر این  برخی آثار روسی را از زبان خویشان و یا دوستان روسی دانِ خود شنیده
  که نیما برخی آثار روسی را از مجراي زبان فرانسه مطالعه کرده است.

  افسانه) 6-1
هاي موسه، از ترجمۀ فارسی منظومۀ اهریمن، »شب«نیما در سرودن افسانه، علاوه بر الهام از  

نیز  )1841-1814) شاعر و نویسنده روسی(Lermontov, Mikhail( لرمانتوف میخاییل اثر
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منظومۀ بلند اهریمن از شاهکارهاي شعر رمانتیک روسی است. لرمانتوف این  تأثیر پذیرفته است.
آنچه . سروده است 1839اي که در گرجستان شنیده بود، به سال انگیز را براساس قصهاثر خیال

از مناظر گرایی لرمانتوف و تابلوسازي او در این منظومه خواننده را به حیرت وا می دارد طبیعت
 3-1طبیعت است. این اثر زیبا را سردار معظم خراسانی به فارسی ترجمه کرده و در شماره هاي 

) نوبهار هفتگی به چاپ رسانده است. از شاعران ایرانی نیما و شهریار 1301سال سیزدهم (میزان 
فاخر ادب و ذکر م«شهریار در منظومۀ . اندگرایی آن بودهتحت تاثیر این منظومه بویژه طبیعت

  گفته است:» هنر
  غ روســنواب هریمن لــــرمانتوف از هم از

  رفهاي شگنیما چه شعله من و گرفت در
  

  رمانتیک را به حجله عروس که بود شعر  
  بازگرفت کارـآن شاه که دل نمی شد از

 ،ر(شهریا                       
746:1285(  

   وشته است:ابیات ن به این هم با نظر پورظاهراً آرین
خواندن اهریمن، اثرمیخائیـل لرمـانتوف،    از استاد محمد حسین شهریار گفته است که نیما پس« 

-این سخن مقرون به حقیقت می منظومۀ افسانه را ساخت. تحت تاثیرآن واقع شده و شاعرروس
روسـی  نیمـا   با نوراهب لرمونتوف به خوبی نمایـان اسـت.   شباهت افسانه با اهریمن و نیز نماید و

اگـر چـه ترجمـۀ مـوفقی نبـوده       (تیمورتاش) معظم خراسانی ترجمۀ سردار دانسته و ظاهراً ازنمی
همین ابیات شـهریار باشـد    پورمرجع سخن آرین اگر .)591:1382 پور،(آرین »استفاده کرده است

 لازم است بگوییم که در این ابیات تصریح نشـده اسـت کـه نیمـا افسـانه را بـا الهـام از ترجمـۀ        
 ـ یمـا و ن بـر او اهریمن  منظومۀ این بوده که شهریار . شاید نظره استمنظومۀ اهریمن ساخت  ریاثت

هم به آن اشاره کرده اند، نیمـا افسـانه را بـا الهـام از      دیگرانزیادي گذاشته است. چون، چنانکه 
 نمایشـی کـه دارد   شـکلی افسانه، بویژه به جهت  و. ي آلفره دو موسه سروده است»هاشب« شعر

 امـا نیمـا از   ؛نوراهـب لرمـانتوف   اهـریمن و هاي منظومه ي موسه است نه»شب ها« شبیه بیشتر
مـا در   منظومۀ اهریمن هم، چنانکه نشان خـواهیم داد در سـرودن افسـانه تـاثیر پذیرفتـه اسـت.      

خلـق   یک سـال بعـد از   نوراهب، یقین نداریم. چون نوراهب بیست و خصوص تاثیر پذیري نیما از
اهـریمن   هـم از  اي بـه فرانسـه  آن زمان ترجمه دانیم آیا درما نمی فارسی ترجمه شد و افسانه به

منظومـۀ لرمـانتوف    اما تقریباً موضـوع هـر دو   ؛بوده آیا نیما آن را خوانده بود یا نه اگر بوده یا نه و
 شود شباهتی بـین نوراهـب و  با این حساب می عشق به زندگی و طبیعت است و آن یکی است و

 شـود در افسانه دیده می گرایی و توصیف طبیعت به آن صورت که درنه هم قائل شد. طبیعتافسا
از طریق آشنایی نیما با شعر رمانتیک غرب بود که وارد شعر فارسـی   فارسی سابقه نداشت و شعر
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رمانتیـک   شـاعر  هر از افسانه، بیش طبیعت در از گرایی نیما و منظره پردازي اوشد. ظاهراً طبیعت
منظومـۀ اهـریمن اسـت. مـواردي کـه       پردازي لرمـانتوف در منظره گرایی واز طبیعت ب، متاثرغر

 و گرایـی و تصـویر  کند. نیمـا عـلاوه بـر طبیعـت    نشان خواهیم داد تا حدي این مدعا را تایید می
جملـه رانـده شـدن     از منظومۀ اهریمن، تحت تاثیر برخـی مضـامین اهـریمن    توصیف طبیعت در

غصـه   انـدوه و  یـادآوري روزگـار گذشـته و    بهشت، تنهایی شـیطان و  مقام فرشتگی و شیطان از
 نیـز  انـدوه او  دل طبیعـت و تنهـایی و   معبـدي در  در گیري او، عشق ناکام تامارا، گوشهوخوردن ا

  دهیم:عنوان نشان می ها را ذیل دوحد دریافت خود این تاثیرپذیري اینک ما در بوده است. و

  مضامین داستان از ذیريتاثیرپ) 6-1-1
خلوت ساکن شـده   اي سرد ودره اندوهگین در ملول و میان مردم گریخته و افسانه از عاشق درـ 

  است:
   اي کــاوره، دیوانـهـشبـی تی در

       دل به رنـــگی گــریزان سپرده
    خلوت نشسته اش سرد ودر دره

 فســردهساقۀ گیــاهی  همــچو
  .)38:1371(نیما،   آورمـــــــغ انیــکند داستیـم

گیري کـرده  از مردم کناره افسردگی، تامارا به سبب ناکامی ویعنی  منظومۀ اهریمن هم عاشق در
دیـر مقـدس در میـان دو تپـه     «اي سبز واقع شده، عزلـت گزیـده اسـت:    دره و در معبدي که در

که تاریکی شب دره  گاهی بودند و احاطه کرده را او سپیدار و هاي چناردرسایه واقع شده بود. رده
 (لرمـانتوف،  »نمایـان بـود   پنجرة او میان درخت ها قندیل تارك دنیاي جوان از گرفت ازرا فرامی

 ن سـروده شـده، ظـاهراً شـاعر    آ ي موسه هم که افسانه با الهـام از »هاشب«ر البته د. )20:1301
 ب هاي موسه است می خـوانیم: ش که نخستین شب از »شب مه« ابتداي اي است. درساکن دره

 »جنگل تموج می کنـد  فراز گرفته، پنداشتم که هیولایی بر دره را فرا تاریکی مدهشی سرتا سر«
همـان درة کوچـک    تنهـا : «یـد گومی »درة کوچک« قطعۀ لامارتین هم در .)223:1319 (موسه،

(لامـارتین،   »ر بنشـینم گوشـۀ انزوایـی بـه انتظـا     آنجـا در  دوران کودکی را به من بازدهید تـا در 
29:1377(.  

خوریم که احتمالاً نیما آن را تحت تاثیر منظومـۀ  می به واژة شیطان بر بار افسانه دو ۀمنظوم درـ 
  برده است:  اهریمن به کار

   انهـــافس اي نیــــت مـسرگذش
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   اريـــغمس ی وــــه پریشانـــک
   تهــــــن به تشویش بسـیا دل م

   باريـــــدة اشکدی ه دوـــــیا ک
  .  )42:1371(نیما، ي جا رــــه یا که شیطان رانده ز
    ن رازـــــای کی دلی با خبر بود از

    ناكـد غمـآن جغد هم خوان که بر
  مـــــــه از ریخت آن خانۀ شوق

    خاك نقش آن ماند بر چون نه جز
  .)45:1371(نیما،  یطانـچشم ش هرچه بگریست جز

بـا شـیطان کـه یکـی از دو قهرمـان اصـلی        ،واقع عاشـق  ی بین افسانه و دراما نیما چه شباهت و
هستی. بـه نظـر مـا     همه جا گفته تو شیطان رانده از است، دیده که خطاب به او اهریمن منظومۀ

حسرت خوردن بـه آن   وجه شبه میان شخصیت افسانۀ عاشق و شیطان یاد آوري دوران گذشته و
آغـاز   او ، منظومۀ اهریمن را با توصیف تنهایی شیطان و حسـرت تنهایی است. لرمانتوف اندوه و و

  کرده است:
 و کـرد مـی  ، پـرواز ربسیط زمـین گنهکـا   اهریمن (شیطان) تیره دل، آن روح مردود مطرود، در« 

گذشـتند یادگـار همـان    مـی  او خاطر منزّه، دسته دسته از یادگارهاي روزهاي مبارك، ایام سعید و
» درخشـید مـی  کـرده و  و آشـیانۀ روشـنایی، یـک فرشـتۀ پـاك تجلّـی      مأوي  روزهایی که او در

   .)5:1301(لرمانتوف ،
چنـین توصـیف    او از زبـان  اندوه شیطان را لرمانتوف ملال و ،منظومۀ اهریمن از جایی دیگر در و

  کرده است: 
 کـرد!  استراحت نخواهد قبر در ولی اندوه من دائماً اینجاست و مثل خود من فناپذیر است و«...   

 ایـن ، مـن  گـاهی مغـز  ؛ و درخشدمی سوزاند وگاهی مثل شعله می ؛پیچداندوه گاهی مثل مار می
(لرمـانتوف،   »دهـد! مـی  آرزوهاي معدوم شده را مثل سـنگ فشـار   منهدم نشدنی امیدها و مدفن

26:1301(.  
-نظر می نیست و به اهریمناندوه  شباهت به توصیف لرمانتوف ازاندوه عاشق بی توصیف نیما از

  رسد نیما به توصیف لرمانتوف توجه داشته است:
   عاشق: لیک افسوس چون مارم این درد 
    بند جــــان را مـی گــزد بـــنــد هر 
  ون مارانـــخود چ پیچـــم از درد بـر 
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  ن استخوان راـتــــنــــگ کـرده به ت 
  .هست این حال کان م درـــچون فریب 

  
  مانهاستـــآس ۀـــن نامـــب مــــقل 
  تــان هاســـا و جـــن آرزوهــمـدف 
    هـــاي زمانـــه دهـرش خنـــظــاهـ 
   رشک نهان هاستـــن آن ســـــباط 
                                                             .)52:1371 (نیما،  زمـش چون گریــــا دارمـــچون ره 
 کنندة حال و روزذهن نگارنده تداعی در »یست جز چشم شیطانهرچه بگر: «اینکه نیما گفته و

-اشک می مرگ او ها درمنظومۀ اهریمن است. حتی فرشته در او مرگ دردآور و تامارا آور رقّت
  کند:جلوه می توزکینه و مغرور همچناناهریمن  ریزند اما

تامـارا را   روح تقصیرکارِ و کردمی مقدس با بالهاي طلایی پروازۀ فضاي کبود یکی از ملایک در« 
 مشـقت و  آثـار  کـرد و مـی  دور او از شبهۀ امیـد را  ،با بیان شیرین و برددنیا می آغوش خود از در

 رسید. یک مرتبـه از صداهاي بهشت به آنها می دور شست. ازاو می هاي خود ازجنایت را با اشک
مثـل طوفـان پرصـدا توانـا بـود.       ... او دآن راه آزاد را بری پایان، روح جهنمی پروازکرد واعماق بی

(لرمـانتوف،   »آن مـن اسـت   او از جسـارت دیوانـه گفـت:    و درخشید و با غـرور مثل موج برق می
40:1301(.  

  طبیعتر ویااز تص تاثیرپذیري) 6-1-2
هـا و پرنـدگان و   ـ تصویر و توصیفی که نیما از برگ کندن گوزن فراري و همچنین صداي بـرگ 

     :ندبحیوانات، در 
  جا ــــــیک گوزن فراري درآن 
  گش تهی کردرب شاخه اي را ز 
  گرـــــگشت پیدا صداهاي دی 
  ردـروطی خانه اي فـشکل مخ 
  .)45:1371(نیما،  اهــــــــچراگ در زـگلۀّ چند ب 
  به دست داده یادآور تصاویر و توصیفات زیر از منظومۀ اهریمن است: 
ها) پوشانده شـده و درموقـع   (پیچه هاسبزة عشقه هایی که زیررسایۀ چنارهاي شاخ گسترده، غا«

صـداي   نماینـد. رخشـندگی و  آن مخفی مـی  هایی با احتیاط خود را درگوزن ،تابش آفتاب سوزان
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 (لرمـانتوف،  »، نفـس کشـیدن هـزاران روییـدنی و...    زبرگهاي جوان مثل اختلاط تکلمّ صـدها آوا 
7:1301(.  

گرفتـه   منظومۀ اهریمن از درمصرع سوم و چهارم بند زیر» فضا را اختلاط صدا در« ترکیبنیما  ـ
  است: 

  ی شدــهمین لحظه تاریک م در
  نــــــــخونی ابر افق صورت در
  و فلـــــــک بود میان زمین در
  اي سنگینـــــــاختلاط صداه 

  .)44:1371(نیما، این خیمه می رفت بیرون  دود از
کاروان هـا بـا    فضا کم می شود و منظم صداها در ، اختلاط غیرسبزه است گل و از زمین پر«...  

  ).7؛ نیز ر.ك: همان: 41:1301، (لرمانتوف ...» را می پیمایند صداي زنگ خود راه دور
  ساخته است:  منظومۀ اهریمن از اساس تصویري بر را» کوهها راست استاده بودند« تصویرـ نیما 

   دـکوهها راست استاده بودن 
  .)48:1371(نیما،  دزدان خمیده همچو هادره 
 بـا  همه بلندتر از هم شکافت و از ابرها را ،زکازبک، پادشاه تواناي قفقا این کوه ها قلۀّ میان در« 

همچـو دزدان   دره هـا « تصـویر  .)20:1301(لرمانتوف،  »رداي سفید خودش ایستاده بود عمامه و
  نظومۀ اهریمن نیست:  و توصیف زیر در م بی شباهت به تصویرنیز  »خمیده

هـاي خـود   خم با پیچ و پایین در درة دریال مثل شکافی که مسکن یک اژدها باشد خیلی دور«  
  ).6: 1301(لرمانتوف، » زدسیاه می

  ها در بند:ـ تصویر و توصیفی که نیما از سایۀ امرود وحشی و آواز کاکلی
   آن زمانی که امرود وحشی   
    گـسن سایه افکنده آرام بر   
  ها در آن جنگل دورکاکلی 
                                .)49:1371(نیما،  ... سرایند با هم هماهنگمی 
  به دست داده همانندي زیادي به تصویر و توصیف زیر در منظومۀ اهریمن دارد: 
 ـسـرایی مـی  آواز شده نغمههاي کوچک همهاي بادام ... مرغسایۀ درخت در اطراف در«  » دکردن

  .)20:1301 (لرمانتوف،
  گرفته است: منظومۀ اهریمنهم از را» بازي و شوخی باد« شاید نیما تصویرـ 
  کوه   بر ید ازـــــباد سردي دم 
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   شانه چنگ در زلف من زد چو 
  تـــــبا من خستۀ بینوا داش 
                    .)42-41:  1371 گانه (نیما،ـــــــــشوخی بچ بازي و 

                                                          .)9:1301لرمانتوف، (» دکنآستین چوخۀ او که اطرافش ملیله دوزي شده است بازي می باد با«ـ 
  :ساختن تصویرِ نیما در ـ

  رـکوهها پهلوانان خود س
  . )54:1371 ،(نیما برافراشته روي درهم سر

  زیر از منظومۀ اهریمن بوده است: تحت تاثیر تصاویر 
 به هـر  کشیک بدهند تهدیدآمیز هاي قفقازدروازه هاي قلاع در کوه ها مثل پهلوانانی که دربرج«

 بوس با حرص منتظر شکار خود بـوده و قلۀ کازبک ع« ). و 6: 1301(لرمانتوف، » سونگران بودند
  .)42:1301 ،(لرمانتوف ...»

نیمـا نیـز    هاي دیگـر رشـع  افسـانه در  علاوه بر منظومۀ اهریمناي هها و توصیفرردپاي تصوی -
  خانوادة سرباز: جمله در شود. ازدیده می

  اـج رـه قلۀّ کازبک خامش و 
  ). 90:1371هول افزا، اختران تنها (نیما،  سرد و 
  نـسرکازبک یک قدم پایی از 
  .)92:1371(نیما،  نـــــــــرگ خوش آییــم 
 در مـثلا .اسـت ثیر ترجمۀ منظومۀ اهـریمن زیـاد بـه کـاربرده     أرا تحت ت» عبوس«نیما صفت  -
نیمـا،  ( »هـاي دریـاي عبـوس   پس بر سر موج«آن را براي دریا به کاربرده است:  »شمع کرجی«

  بینیم:می بار اهریمن این صفت را دو منظومۀ ترجمۀ در. )113:1371
، لرمـانتوف ( »کردجلگه نگاه می کوه همیشه با سکوت سهمناك به بلندي قلۀ مسکن عبوس از« 

  .)42:1301 ،(لرمانتوف ...» شکارخود بوده و حرص منتظر قلۀّ کازبک عبوس با « و .)7:1301

  ۀ سریویلی  خان) 6-2
سروده است. به نظر ما نیما در سرودن این منظومه به  1319این منظومه را نیما به سال   

 Johann Wolfgang von(گوتهفون  یوهان ولفگانگ اثر »فاوست« نمایشنامۀ منظوم
(Goethe آلمانی و نویسنده شاعر )ه داشته است. و آنچه که در نگاه اول )، 1832-1749توج

کند گفتگو با شیطان در هر دو اثر مذکور است. نیما به احتمال زیاد این امر را به ذهن متبادر می
دو سال پیش از سروده شدن خانۀ  از راه ترجمۀ فارسی با فاوست آشنا شده بوده است؛ چرا که



  98 ، پاییز و زمستان2 پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة/  62

صدر به فارسی برگردانده شده بود. درام فاوست به قلم عباس بنیبخش نخست سریویلی، 
شود که ما به مواردي از آن اشاره میهایی بین خانۀ سریویلی و درام فاوست دیده میيهمانند

  شود:تشابهاتی بین شخصیت سریویلی و دکتر فاوست دیده مییم. کن
  ر دو عاشق طبیعت هستند:هـ 
   مــی هــر بومــانه شاعـسریویلی، آن یگ  
  کرده خو با زندگی روستایی در وثاق خود  
   رمـــاد و خـــکرد، شی میــــــدگـزن  
  یـصحن دلباز سرایش بود پر از سرو کوه 
   هاي زرد خود می آمد بازدرگه پاییز، چون پاییز با غمناك 

   اهاي خوش آوازــنهانشان جمله توک هايکوچ کرده ز آشیان
  ... به سراي خلوت او روي آورده 
  دیدها میمه این جلوه ریویلی درـــــبا نگاه مهربارش س 
  ).244: 1371(نیما،  یدــــسنجیـــوه مــــقام جلـــه یک را در مـــــیک ب 
بند سرما و یخ رهایی ها و جویبارها از به لبخند شیرین و جانفزاي بهاري، سیلاب -فاوست«

 نور امید ،گشته و بر دلهاي جامد دوباره دره ها سبز و خرّم بهاري یافتند. به وزش نسیم ملایم
پنهان داشته و آخرین  ،پر شیب و کوهساران خویشتن را در قللِ زال زمستان پیر تابان شده است.

  ).20: 1317(گوته،  ...» حل حیات را در آنجا به سر می بردامر
  اند و آرزومند سعادت و بهروزي آنها. نیما گوید:ر دو علاقمند مردمه ـ
   در نهاد من جنونی هست 
  دـــــکه اگر مردم نیاسای 
  ).267: 1371(نیما،  م راه آسودنـــــمن ندان 
   خوانیم:در درام فاوست هم می  

و امید ندارم که با و در نتیجه نمی توانم چیزي که براي بشریت ارزش داشته باشد بیابم «... 
تعالیم خود بتوانم حالت بدبختی و بینوایی بشر را نیکی بخشم و او را به شاهراه حقیقت رهبر 

عشقی شورانگیز و علاقۀ آتشین نسبت به آدمیان در خود «... یا  )6:  1317(گوته،  ...» شوم
   ) 27( همان: ...» حسم می کنم

  شود:دکتر فاوست وارد اتاق او می در درام فاوست، مفیستوفلس در قالب سگ ـ
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-شود و تورم می-العاده است! حقیت است یا پندار؟سگم چه بزرگ میبینم؟ چه خارقچه می«
 ...» امخیزد. او دیگر سگ نیست. چه شبحی به سراي خود آوردهکند! و به زحمت از زمین بر می

  ).29(همان: 
  که چنگال و ناخن دارد: در خانۀ سریویلی هم شیطان حیوانی تصور شده است

  هاي خون آلودآن مزّور کرد با در آشنا چنگال و ناخن 
  ).246: 1371... (نیما،  یدنــــــــپس به چنگال و به ناخن کرد آغاز خراش 
شود، فضاي اتاق در نظر او در درام فاوست، آنگاه که مفیستوفلس وارد اتاق دکتر فاوست می ـ

  : کندآلود جلوه میتیره و مه
از میان مه غلیظی که اتاق را فرا دارد مفیستوفلس با لباس دانشجویان دوره گرد از پس بخاري «

  ).30: 1317(گوته،  »شود!ظاهر می
شود، فضاي اتاق در نظرش تیره و در خانۀ سریویلی هم آنگاه که شیطان وارد اتاق سریویلی می 

  کند: غم افزا جلوه می
  ).271:  1371(نیما،  م افزاتیره شد آنگاه آن دهلیز و غ

  گریدخندد، آنکه میگرید، میجوي می )6-3
 Rilke, Rainer Mariaاي از راینر ماریا ریلکه (نیما این قطعات را با الهام از ترجمۀ قطعه 

به قلم پرویز ناتل خانلري که در » گریدآنکه می«) تحت عنوان 1926-1875شاعر آلمانی () 
جله مهر به چاپ رسیده، سروده است. تاثیرپذیري نیما به قدري آشکار شماره سوم سال هفتم م

است که جاي هیچ تردیدي را باقی نگذاشته است. اما نکته جالب اینجاست که ترجمه شعر 
ثبت 1327چاپ شده است و نیما تاریخ سرایش هر سه قطعه را اردیبهشت  1321ریلکه به سال 

شش سال بعد از چاپ ترجمه شعر ریلکه آن را خوانده و کرده است. سوال اینجاست که آیا نیما 
از آن تاثیر پذیرفته است و یا این که نیما همان سالِ چاپ ترجمه شعر ریلکه آن را خوانده و 
همان سال، سه قطعه شعر مذکور را با الهام از آن سروده است اما براي آن که رد تاثیرپذیري را 

  برده است؟گم کند تاریخ سرایش را شش سال جلو 
  ترجمۀ شعر ریلکه:

  گــــریدآنکه اکنون در کنجی از جهان می
  گـــــــریدسبب در جهــــان مـــــیبی

  گـریدبر من می
  خنـددآنکــــه اکنون در کنجی از شب می
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  خنــــــــــددسبــب در شـــــب میبی
  خنددبر من مــی

  پیمایدآنکه اکنون در کنجی از جهان ره می
  پیمــــــــــــایدبب در جهان ره میسبی

  آیدبه سوي من می
  دهـدآنکه اکنون در کنجی از جهان جان می

  گــــــذردسبب از جــهان در مـــــــیبی
  ).203:  1321نگــرد (ریلکه، در من می

  نخستین سطرهاي قطعات نیما:
  گرید و مه خندان استجوي می

  خنـددو او به میل دل من مــی
  رابی که بر آن تپه به جاستبر خ

  پیـونددجغـد هــم با مــن می
  وز درون شـب تاریـک سـرشـت

  چشـــم از مـــن بـه نـهـــان...
  ).440:  1371نـــــگرد ... (نیما، سـوي مـــن مـــی

  خــنـددخنــدد میبه رخــم می
  دهـد خنده او ره بـه امـید ...مـی

  ـماناش بــا دل دارد پیــخنـــده
  بنـــددبا دل خـود دل مـــن مـی
  خنـدد اوچــو بـــه روي مـن مـی

  ).441خنــدد ... (همان: خنــدد مـیام میهر چه
  گریـد با گــردش شــبآنکــه می

  گفتـــگو دارد با مــن بـه نــهــان
  خنـــــدداز بـراي مــن مــــــی

  ).441 آید خـندان خـنـدان ... (همان:آنکــه مــی
  

  گیرينتیجه
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در تأثیرپذیري نیما از ادبیات غرب جاي تردیدي وجود ندارد. دامنۀ این تأثیرپذیري گسترده است 
و منحصر به اقتباس مضامین و تصاویر نیست. در ساختار جملات و واژگان، نحوة توصیف، 

ا دید. طبیعتاً پردازي و ... هم می توان نشانۀ این تأثیرپذیري رتصویرسازي، شگردهاي روایت
بندي دقیق هاي فارسی بوده است؛ اما تفکیک و طبقهبخشی از این تأثیرپذیري از راه ترجمه

هاي فارسی غیر از هاي نیما به تأثیرپذیري از متون اصلی و تأثیرپذیري از ترجمهتأثیرپذیري
ترجمه جز موارد هاي نیما از متون اصلی و متون پذیر نیست. چون تأثیرپذیريبرخی موارد امکان

هاي چاپ شده، دارد معدود چنان درهم تنیده است که نیما در آثار منثور خود، اشاراتی به ترجمه
هایی که ارائه کرده است و نمونهها توجه داشته و آنها را مطالعه میدهد او به ترجمهکه نشان می
  ها تأثیر پذیرفته است.دهند که او از این ترجمهشد نشان می

  هاوشتنپی
هاي نیمایوشیج، به کوشش سیروس طاهباز، . جهت آگاهی از اشارات نیما ر.ك: مجموعۀ کامل نامه1

و ر.ك: دربارة هنر و شعر و شاعري،  684، 590، 570، 569، 471، 410، 409، 227، 238، 207صص 
  .221، 217، 183، 179، 117، 53، 52نیمایوشیج، به کوشش سیروس طاهباز، صص 

نظران به الهام و تأثیرپذیري نیما از شاعران اروپـایی در سـرودن افسـانه اشـاره     یادي از صاحب. عدة ز2
؛ بنیـاد شـعر نـو در فرانسـه،     38؛ مجموعۀ اشعار نادر پور، ص 189اند: ر.ك: ادبیات نوین ایران، ص کرده
فارسی ترجمه به » شبها«. بخش هایی از شعر بلند306؛ تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران، ص 301ص 

قـوس   20، 12، ش 13، ترجمۀ محمد علی گلشائیان، سال »روح شاعر«شده است: ر.ك: نوبهار هفتگی، 
، 1304، بهمـن  8، ش 1، ترجمۀ محمدعلی گلشائیان، سال »شب پاییز« ؛ آینده،178-177، صص 1301
-223 ، صـص 1319، آذر 4، ش 21، ترجمۀ اردشیر نیک پور سـال  »شب مه«؛ ارمغان، 493-490صص
؛ نامـۀ  98-89، صص 1321، شهریور 13، ترجمۀ محمد کیوان پور، ج »شب مه«؛ گلهاي رنگارنگ، 229

. شـجاع الـدین شـفا    75-73، صص 1330، بهمن 2، ش 1ترجمۀ محمد پارسا، سال » تنهایی«فرهنگ، 
-138را ترجمه کرده است. ر.ك: منتخبی از زیباترین شاهکارهاي شـعر جهـان، صـص    » شب مه«هم 
145.(  

الـدین شـفا،   هاي شاعرانه، ترجمۀ شجاع. جهت آگاهی از ترجمۀ امیلی و پرلودها مراجعه شود به: نغمه3 
  .89-81و  75-73. و برگزیدة اشعار لامارتین، ترجمۀ محمد علی منوچهري، صص 53-37صص 

نجانـب متـذکر   االله منصوري درباره نیما را دوست فاضلم آقاي دکتر عزیز حجاجی به ایهاي ذبیح. گفته4
  نهایت از ایشان سپاسگزارم.  در اختیارم گذاشتند که بینیز شدند و کتاب دیدار با ذبیح االله منصوري را 

جهت نوشتن رسالۀ دکتري تحت عنوان (تأثیرپذیري  1332هاي اشعار غربی تا سال . جستجوي ترجمه5
در دانشگاه تهـران دفـاع شـده     1388) بود که اسفند 1332هاي اشعار غربی تا سالشعر فارسی از ترجمه

  است.
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